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Extended Abstract 

1. Introduction 
In the correct performance of any duty, the issue of recognizing the 

main element of its feasibility is that it is possible. Because until there 

is a correct recognition of the duty, there will be no possibility of 

correct compliance with the duty in accordance with the desired and 

prescribed conditions and criteria. On the other hand, from a rational 

perspective and in accordance with the rule of the ugliness of the 

eagle, there is no doubt that those who are obligated to perform their 

duties and responsibilities are questioned and held accountable within 

the framework of the power and authority they have, but based on 

verse 286 of Al-Baqarah, no one is obligated beyond his power and 

authority. 

One of the desirable mandatory and persuasive categories in the 

Holy Quran is the category of “enhancing the divine rituals”. Various 
verses mention the divine rituals. In verse 32 of the Holy Surah Al-

Hajj, the ennobling and honoring of the divine rituals is considered 

part of divine piety. To comply with and stand firm against this 

blessed verse, two basic steps are necessary and essential, both of 

which are considered in the framework of jurisprudence and 

jurisprudential ijtihad in the school of Ahl al-Bayt (peace be upon 

them) and Imamiyyah jurisprudence. 
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The first step in relation to jurisprudence in this regard is the 

correct understanding of the divine rituals, then identifying the true 

instance or instances of them, and then understanding the truth of the 

veneration of these rituals. This stage and this step is the main 

ijtihadic responsibility of a jurist in relation to this category, and only 

a mujtahid jurist can handle it. 

The second step is the issue of applying this category as a duty. 

Although the status of the action and the fulfillment of duties is related 

to the status of obligatory compliance and is outside the scope of the 

jurist's ijtihadic duty. However, in some matters, the practical realm is 

the principles and rules of ijtihad, and the initial explanation and 

adoption of a jurisprudential opinion on that matter is the 

responsibility of the mujtahid, such as the explanation and 

clarification of the practical rules and regulations on the subject of 

interference. This issue must also pass through the ijtihad filter of the 

jurist and be revised as a jurisprudential concern so that the obligated 

person can act in compliance based on that explanation and 

clarification. 

Research Question 

How is the veneration of divine symbols implemented in the challenge 

of interference? In other words, the veneration of divine symbols, like 

many other categories, can be caught in the challenge of interference 

due to the limitations of the obligated person's power. Now, how 

should the rule of interference be applied to overcome this challenge? 

Research Literature 

Although the jurisprudential rule of interference has been discussed in 

most of the books of Usul and many scientific articles, its application 

in the issue of the veneration of rituals has not been the focus of 

research, while the veneration of rituals is very much in question in 

the practical field, and the focus of the rule of interference is also in 

the realm of the implementation and practical compliance of the duty, 

and this proportion of the practical fields increases the importance of 

the research. The present research first tries to unravel the meaning 

and conceptual truth of the issue of "divine rituals" and its veneration, 

especially regarding the thirty-second noble verse of the Holy Surah 

Al-Hajj. Then, it focuses on its application in the position of 
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interference and presents a general rule to free researchers from the 

dilemma of interference in this regard. 

Research Method 

The method of this research is analytical-descriptive and, following 

the method of jurisprudential ijtihad in the Imamiyyah school, with 

the tool of library study, in addition to paying attention to religious 

sources, including verses and narrations, it deals with jurisprudential 

and usul texts and the opinions of usul scholars and Imamiyyah jurists 

and explores the issue. 

Conclusion 

The divine rituals, which are considered in numerous verses, have 

been defined in various interpretations and applications. Mukhtar's 

opinion is a comprehensive title in describing any matter that reminds 

God Almighty; including religious rules, religious affairs, and any 

other issue in this regard. Among the issues that should be evaluated 

under religious rituals in the challenge of conflict are holding religious 

celebrations and joyous gatherings, and religious mourning and 

sorrow gatherings. Such as the events of the occasion of birth and 

martyrdom on the same date. Based on the application of the rule of 

conflict, we reach the result of preferring the observance of 

appropriate ceremonies of mourning over those of joyous ceremonies. 

Keywords: Divine Rituals, Veneration of Rituals, Rule of Conflict, 

Preference for the Most Important, Compliance, Verse Thirty-Two of 

Hajj. 
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ناظر  ،یشعائر اله میتزاحم در تعظ یکاربست قاعدة فقه

 و دوم حج یس ةیبر آ

  

   یمؤمن محمدحسن دیس
 ؛ رانیتهران، ا ،یگروه فقه و حقوق، دانشگاه علامه طباطبائ اریاستاد

 قم هیاستاد درس خارج فقه و اصول حوزه علم
 

 چکیده
این محددودی  در مقدا  شود.  تکالیف و وظائف شرعی از نگاه عقلی در محدوده قدرت مکلف تعریف می

انجا  تکلیف به کاربس  قاعدة تزاحم منتهی شده و در خصوص تعظیم شعائر الهی نیز جاری اس . قددرت 

حم نسدت  بده طدر  مکلف در موارد تزاحم با کاستی مواجه شده و مکلف در امتثال یکی از دو طدر  تدزا

و در صورت وجود اهمی  یک طر  باید بدر اسدام مدصح صدحی  بده تدرجی   روس  روبهدیگر با عجز 

اقدا  کرد. برای این منظور در علم اصول قاعده باب تزاحم ترسیم شده اس . یکی از موضدوعاتی  طر  آن

که در آیه سی و دو  سوره حد   آید مقوله تعظیم شعائر الهی اس تواند گرفتار  ی مینیچن نیاکه در چالش 

در تفاسدیر و تبتیقدات  قرارگرفتده موردتوجدهقرار گرفته اس . شعائر الهی که در آیات متعددی  موردتوجه

ی تعدال حقمختلفی تعریف شده اس . نظر مختار، عنوانی جامع در حکاید  از هدر امدری اسد  کده یدادآور 

موضدوعاتی کده لید   ازجملدهیگدری در ایدن راببده. باشد؛ اعم از احکا  دینی، امور شرعی و هر موضوع د

و محاف  حزن  شعائر دینی در چالش تزاحم باید مورد ارزیابی قرار گیرد اقامه مجالس جشن و سرور مذهتی

و اندوه دینی اس . مث  توارد مناست  میصد و شهادت در تاریخ واحد. پدووهش حاضدر بدا روج اجتهدادی 

ای با بررسی مفاد آیه مذکور و نظرات اهد  تفسدیر و اعمدال اجتهدادی  بخانهمرسو  در فقه امامیه و شیوه کتا

 دس  یافته اس . قاعده تزاحم به نتیجه ترجی  رعای  شئون مناست  مراسم حزن بر شئون شادی

 .و دوم حج یس ةیاهم، امتثال، آ حیشعائر، قاعدة تزاحم، ترج میتعظ ،یشعائر اله ها: کلیدواژه
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 مقدمه

زیدرا تدا ؛ ی آن اسد ریپدذ انجا شدناخ  رکدن اصدلی  مسدئله  هر تکلیفدی در انجا  صحی

 طیشدراشناخ  صحی  از تکلیف وجود نداشته باشد امکان امتثال صحی  تکلیف مبابق بدا 

و بده حکدم  یاز نگداه عقلدو ضوابط مبلوب و مقرر وجود نخواهد داشد . از سدوی دیگدر 

در  شدانیها  یدر انجا  وظائف و مسئول نیکه مکلف س ین یدیترد انیقاعده قت  عقاب بص ب

 رندد،یگ یدارندد مدورد سد ال و بازخواسد  قدرار مد اریکه در اخت یچهارچوب توان و قدرت

 فیدفراتدر از تدوان و قددرت و وسدعش مدورد تکل یمکلف چیبقره، ه 682 هیبلکه بر اسام آ

 .شود ینم اقعو

« تعظدیم شدعائر الهدی»یکی از مقولات تکلیفی و ترغیتی مبلوب در قرآن کریم مقوله 

 و دو  سدوره یس هیدر آشعائر الهی به میان آمده اس .  ازاس . در آیات گوناگونی سخن 

. برای امتثدال و شمرده شده اس  یاله یاز تقوا شعائر الهی بزرگداش ح  تعظیم و  متارکه

رکون در برابر این آیه متارکده دو گدا  اساسدی لاز  و ضدروری اسد  کده هدر دو گدا  در 

 رود. و فقه امامیه به شمار می السص  همیعل  یب اه کله فقاه  و اجتهاد فقهی در مکتب شا

گا  نخس  در ارتتاط با فقاه  و تفقه در ایدن خصدوص فهدم صدحی  شدعائر الهدی و 

سپس تشخیص مصداق یا مصادیق راستین آن و آنگاه فهم حقیق  تعظیم این شدعائر اسد . 

لی اجتهادی یک فقیه در ارتتاط با این مقوله اسد  و جدز این مرحله و این گا  مسئولی  اص

 تواند از عهده آن برآید. مجتهد فقیه نمی

مسئله کاربس  این مقوله تکلیفی اس . اگرچه مقدا  عمد  و انجدا  تکدالیف بده مقدا  

شود و از حوزه وظیفه اجتهدادی فقیده خدارج اسد ، امدا در برخدی  امتثال مکلف مربوط می

تی اصول و قواعد اجتهادی وجود دارد که تتیدین و اتخدال ر ی فقهدی در امور، قلمرو کاربس

آن خصوص بر عهده مجتهد اس . به عنوان مثال، تتیین و تنقی  قواعد و مقررات کاربسدتی 

در باب تزاحم. این مسئله باید به عنوان یک دغدغه فقهی از فیلتر اجتهادی فقیه عتور کندد و 

 ام آن تتیین و تنقی  در مقا  امتثال حرک  کند.منق  شود تا مکلف بتواند بر اس

تواندد بده واسدبه  بندابراین، تعظدیم شدعائر الهدی، مانندد بسدیاری از مقدولات دیگدر، می
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های قدرت مکلفین، در چالش تزاحم قرار گیرد. قاعده فقهی تدزاحم اگرچده در  محدودی 

امدا کاربسد  آن در اکثر کتب اصولی و بسیاری از مقالات علمی مورد بحث قدرار گرفتده، 

ها قرار نگرفته اسد . در حدالی کده  خصوص مسئله تعظیم شعائر چندان مورد توجه پووهش

تعظیم شعائر در حوزه کاربستی بسیار مورد ابتصس  و تمرکدز قاعدده تدزاحم نیدز در قلمدرو 

اجرا و امتثال عملی تکلیف اسد . ایدن تناسدب بدین حدوزه کاربسدتی و عملدی، بدر اهمید  

 افزاید. پووهش می

و « شعائر الهی»کوشد نخس  به تتیین معنا و حقیق  مفهومی مسئله  پووهش حاضر می

ویوه در راستای آیه شریفه سدی و دو  سدوره متارکده حد  بپدردازد. سدپس بده  تعظیم آن، به

ای کلی را بدرای رهدایی از تنگندای  مقوله کاربستی آن در مقا  تزاحم هم  گمارد و قاعده

 ص پیش روی اه  تحقیق قرار دهد.تزاحم در این خصو

 پیشینه تحقیق

ویوه  در موضوع تعظیم شعائر الهی، افزون بر آنچه در کتب تفسیری لی  آیدات مربوطده، بده

)علدی « حاکم اسصمی و اقامه شعائر دینی»لی  آیه سی و دو  سوره متارکه ح  آمده، مقاله 

وم  و حداکم اسدصمی بده عندوان ( به نست  حکمی این مقوله با حک031تا  029: 0931نیا، 

« بازخوانی دلید  تعظدیم شدعائر؛ حکدم، موضدوع و متعلدق»یک فریضه پرداخته اس . مقاله 

گانه حکدم،  ( به دلائ  مربوط به تعظیم شعائر و بررسدی عناصدر سده63تا  2: 0938)صرامی، 

ید  در کیفی  تعظیم شعائر و عناصدر دخ»موضوع و متعلق آن پرداخته اس . همچنین، مقاله 

( در ضددمن 011تددا  89: 0933)مدد لنی، « مشددروعی  آن )از منظددر فقهددای امامیدده و م ددرب(

بررسی ارکان وجاه  و مشروعی  تعظیم شعائر به چگونگی انجا  آن توجده کدرده اسد . 

: 0933)غمدامی، « تعظیم شعائر دینی و نست  آن با مصوبات ستاد ملی متارزه با کرونا»مقاله 

هدای عمدومی مانندد کروندا  ضعی  تعظیم شعائر در فضای چالشدی بیماری( نیز به و34تا  93

 پرداخته اس .

تمددا  تحقیقددات انجددا  شددده اگرچدده بدده بحددث و بررسددی مقولدده تعظددیم شددعائر الهددی 

یک به مسئله مورد توجه در پووهش حاضر که این مقولده را در چدالش  اند، اما هیچ پرداخته
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اندد. تنهدا مقالده اخیدر،  رزیدابی قدرار داده، نپرداختهو بحران تزاحم، با نگداهی فقهدی مدورد ا

ارتتاطی اندح با موضوع پدووهش حاضدر برقدرار سداخته اسد ؛ زیدرا در ایدن مقالده، سدنخ 

موضوع مورد پووهش از سنخ متاحث باب تدزاحم اسد  و مقولده تعظدیم شدعائر در چدالش 

نندد کروندا مدورد های پزشکی در بحران بیمداری واگیدردار عمدومی، ما تزاحم با محدودی 

ارزیابی قرار گرفته اس . با این حال، این مقاله نیز بده مدوارد نقدر برخدی از اصدول قدانون 

اساسی، مانند اص  سو  و چهار  به واسبه مصوبات ستاد ملدی کروندا پرداختده و بدر پدایش 

ها بدین  تناقضاتی هم  گماشته که بر اسام ایدن مصدوبات در خصدوص وضدع محددودی 

و غیر دینی وجود داشته اس . بنابراین، مقاله مزبور نیز به بررسی فقهی حکم تجمعات دینی 

 کلی تزاحم پیرامون مقوله تعظیم شعائر الهی توجهی نکرده اس .

نوآوری تحقیق حاضر در همین نکته نمایان اس  که قواعدد بداب تدزاحم را در مقولده 

انی تزاحمدات، از جملده هدای میدد تعظیم شعائر الهی به عندوان یدک قاعدده کلدی در چالش

تزاحم محاف  جشن و سرور مذهتی از یک سو و محاف  حزن و اندوه از سوی دیگدر مدورد 

 بحث قرار داده اس .

 روش تحقیق

این پووهش متتنی بر روج اجتهادی در فقه امامیه اس  و بر اسام اسدلوب و سدیاق اجتهداد 

اسدتنادگرایی اصدولی اسد ،  ای در سدتک تحلید  و های تحقیق کتابخانده فقهی که از گونه

عرفی در متدون و مندابع فقهدی و بدا نگداهی -کند. همچنین، بر مصح فهم عقصنی تتعی  می

اجتهادی به قاعده فقهی تزاحم، به کنکاج پیرامون موضوع و مسئله مبرح شدده پرداختده و 

 کند. گشایی می از آن گره

 بخش اول: قاعده فقهی تزاحم

دهدد کده مکلدف در مقدا  امتثدال و انجدا   ه تعدار،، نشدان میقاعده تزاحم در مقاب  قاعدد

تکلیف در محدودیتی ناخواسته بین دو یا چند امر قرار گرفته اسد  کده انجدا  هدر یدک در 

تدرین  هدا مهم گرو مخالف  با دیگری اس . در این حال ، مکلف موظف اس  از میدان آن
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(. 913: 9ق.  0366اسد  )خدوئی، وظیفه را به انجا  برساند و در ترح سایر مدوارد معدذور 

زیرا محدودی  رخ داده، ناخواسته بوده و چه بسا به سوء اراده وی نیدز پدیدد نیامدده اسد ، 

 (.990: 0984تا مجالی برای مسئله اجتماع امر و نهی شک  بگیرد )مظفر، 

دهد که دو حکم مدورد تدزاحم، هدر دو دارای مدصح  در واقع، قاعده تزاحم نشان می

تند و همچنان به عنوان دو حکدم جعد  و تتد  شدده در مقدا  ابدصا و خبداب بده واقعی هس

ها وجود نددارد  مخاطب و مکلف پا برجاس  و هیچ تنافی بین دو دلی  متزاحم و مدلول آن

)خوئی، همان(. مکلف، در لوای عم  بده تکلیدف اهدم نسدت  بده تدرح تکلیدف غیدر اهدم 

نوط به مخالف  دیگری اس . به عتارت دیگر، شود، زیرا امتثال هر یک م معذور شمرده می

هدا، از امتثدال دیگدری عداجز  مکلف قادر به امتثال هر دو نتوده و با عم  بده هدر یدک از آن

گردد. بر خص  تعار، که بین مدلول دو دلی  تنافی وجود دارد و تتوت هر یک از دو  می

شدود  و تتد  احکدا  میمدلول متعار،، حتماً موجب انتفای مدلول دیگری در مقا  جعد  

 )خوئی، همان(.

در باب تزاحم، دلی  حکم مهم در مرحله فعلی  به وضعی  سدالته بده انتفدای موضدوع 

گردد، بدا آنکده حکدم  شود و به دلی  انتفای موضوع، حکم نیز از فعلی  ساقط می تتدی  می

موضدوع، همچنان در مرحله جع  و ابصا متوجه مکلف اس . اما در باب تعار،، بدا بقدای 

شدود  شود و به واسبه تنافی دو دلی  و دو حکدم متعدار، کشدف می حکم از آن منتفی می

که حتماً یکی از آن دو، با وجود بقای موضوعش فاقد مصح بوده و حکم در مرحله جعد  

 (.911: 9ق.  0366گردد )خوئی،  و تت ، منتفی می

قدرت اس ؛ زیدرا بدا لدزو   وجه انتفای موضوع از دلی  مهم با وجود دلی  اهم، فقدان

ماند تدا موضدوعی  اهتما  مکلف به دلی  اهم، قدرتی برای وی در امتثال دلی  مهم باقی نمی

(. معیددار 913: 9ق.  0366/ خددوئی، 310: 1ق،  0304بدرای حکددم مهددم بدداقی باشددد )صدددر، 

اهمی  یکی از دو حکم متزاحم شرعی، اولوی  و اهمی  آن حکم نزد شارع مقدم اسد  

( که به واسبه این اهمی  و ترجی ، دلی  اهم بر دلی  مهم ورود یافتده و 990: 0984فر، )مظ

 (.03: 2ق،  0304شود )صدر،  بر آن به تقد  ورودی مقد  می
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 اج افدزون بدر حکدم عقد  بده قاعده تزاحم از قواعد مهم فقهی اس  که مسدتند فقهدی

قلی روشن اس  کده شخصدی کده از جه  ع گردد. روائی نیز باز می -گنجینه عظیم قرآنی 

ناخواسته گرفتار محدودی  در انجا  تکالیف و اجرای وظایفش شده اس ، بیش از تدوانش 

در تدرح تکلیدف غیدر مهدم بده منظدور  حتمداًدر چنین وضعیتی مسئولی  نخواهد داشد  و 

صیان  از اهم معذور اس . قرآن کریم نیز بر این مهم صحه گذارده که خداوند متعال جدز 

 0کند.  محدوده وسع و توان اشخاص تکلیفی را بر آنها تحمی  نمیدر 

ریشه قرآنی این قاعده در آیاتی از جمله مداجرای حضدرت خضدر قابد  رصدد اسد . 

نوایدان بده منظدور صدیان  آن از غصدب حداکم جدائر یکدی از  آسیب رساندن بده کشدتی بی

، که به استناد آن حضدرت مصادیق تزاحم اس . زیرا منع از آسیب رساندن به اموال دیگران

زمان بدا تکلیدف اهدم  موسی بر آن حضرت اعترا، کرد، در تنگنای تزاحم واقع شده و هم

نوایدان بدا ایدن  قاب  امتثال نتود. حضرت خضر به عنوان مأمور الهدی در صدیان  از امدوال بی

تکلیف الهی مواجه بود که کشتی را از جور غصب حاکم نجدات دهدد. ایدن امکدان جدز بدا 

یجاد آسیب در کشتی مقدور نتوده اس ، چنانکه قرآن کریم تنها راه رهایی از ستم غصدب ا

 را آسیب رسانی و ایجاد عیب و شکا  در کشتی معرفی کرده اس :

یْ لتُِ ْرِقَ  خََرَقتْهََا قَالَ خَرَقهََا السََّفیِنةَِ فِی رَکتَِا إلِاَ حتَََّى فَانْبَلقََا﴿ ئًا إِمْدرًا  َهْلهََا لَقَددْ جِئْد َ شدَ

 مَلِدکٌ وَرَاءَهُدمْ وَکَدانَ  َعیِتَهَدا  َنْ فأََرَدْتُ التْحَْرِ فِی یَعْمَلُونَ لِمَسَاکیِنَ فَکَانَ ْ السََّفیِنةَُ  َمََّا …*

 (.43 و 40/ کهف) ﴾غَصتًْا سفَیِنةٍَ کُ ََّ یَأخُْذُ

ی پدیدد پس هر دو به راه افتادند تا آنگاه که سوار کشتی شددند، او شدکافی در کشدت»

آورد. موسی گف : آیا در کشتی شکا  انداختی تا اه  آن را غدرق کندی ک کداری بسدیار 

 پدس کردندد، می کار دریا در که بود مساکینی آن از کشتی، آن اما …زش  مرتکب شدی

ر کشتی سدالم ه که بود پادشاهی اینان برابر در که چرا ساز ، معیوب را کشتی تا شد  آن بر

 «کرد. میعیتی را غصب  و بی

 برای تتیین و بررسی دقیق بحث، باید ماهی  تعظیم شعائر الهی را شناخ .
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 . معیارشناسی شعائر الهی و تبیین مصداقی0

پیش از ورود به مرحلده شدناخ  معیدار در مسدأله شدعائر الهدی، بایدد نخسد  ایدن وا ه 

 شناسی شود. مفهو 

 «شعائر»شناسی واژه  . مفهوم0.0

: 0ق،  0931به معنای عصم  و نشانه اس  )عصمه طتاطتائی، « یرهشع»جمع « شعائر»وا ه 

ای متناسب با امری اس  که باید از آن حکای  کند و  (. هوی  هر عصم  و نشانه981

ها  های الهی اس ، باید این نشانه دهنده آن باشد. وقتی سخن از شعائر الهی و نشانه نشان

ر توحید و ارتتاط با خدالق یکتدا باشدد. بدرای گ متناسب با این جایگاه یادآور و حکای 

روشن شدن چنین تناسب و ارتتاطی از نگاه قرآن کریم، نیکو اسد  کده مدوارد شدعائر 

 الهی در کص  وحی مصحظه گردد.

 در قرآن کریم« شعائر الهی». موارد ذکر 0.1

سده معرفدی شدده اسد . در « شدعائر الهدی»در ادبیات قرآنی موارد گوناگونی به عنوان 

 پرداخته شده اس :« شعائر الهی»مجموعاً چهار بار به مسئله « بقره، مائده، ح »سوره 

َ الْتَیْ َ  َوِ اعْتَمَدرَ فَدص جُنداحَ عَلَیْدهِ  َنْ  َهِ فَمَنْ حَ َّ َ الصََّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّ )إِنَّ

َ اللََّهَ بده راسدتی کده صدفا و ( »018شاکِرٌ عَلیمٌ( )بقره/ یَبََّوََّ َ بِهِما وَ مَنْ تَبَوََّعَ خَیْراً فَإِنَّ

مروه از شعائر خداوند اس . پس هر کس ح  کعته گذارد یا عمره بجای آورد، بدر او 

گناهی نیس  که به آن دو کوه طوا  نماید؛ و هر کس به رغت  خویش نیکدی ورزد، 

 .«پس حتماً خداوند قدرشنام و عالم اس 

ُهَا الََّذینَ آمَنُ َهِ وَ لاَ الشََّهْرَ الْحَرا َ وَ لاَ الْهَدْیَ وَ لاَ الْقَصئِدَ )یا  َیَّ وا لا تُحِلَُّوا شَعائِرَ اللَّ

بَِّهِمْ وَ رِضْوانا اى کسانی که ( »6( )مائده/…وَ لاَ آمَِّینَ الْتَیْ َ الْحَرا َ یَتْتَ ُونَ فَضْصً مِنْ رَ

القعده، لوالحجه و محدر   و های حرا  ]رجب، لو ایدک شعائر خداوند و ماه ایمان آورده

عصم  و قربانی دارای عصم  و آنانکه به قصد و آهنگ بی  الحدرا  فضدلی  قربانی بی

 «.جویند، حصل مشمارید و هتک حرم  نکنید از پروردگارشان را می
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نََّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ( )حد / َهِ فَإِ سدک ایدن ]منا( »96)للِکَ وَ مَنْ یُعَظَِّمْ شَعائِرَ اللَّ

ح  و حدود و قوانین الهی  اس  و هر کس شعائر خداوند را بزرگ بدارد، بده راسدتی 

 «هاس . که این بزرگداش  از تقوای دل

َهِ لَکُمْ فیها خَیْر شدترانی را کده ( »92( )ح /…)و الْتُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّ

ند قرار دادیدم. بدرای شدما در آنهدا اند، برای شما از شعائر خداو برای قربانی تعیین شده

 «خیر اس .

در این آیات متارح، کوه صفا و مروه و شتر قربانی از جمله شعائر الهدی معرفدی 

اند؛ اما س ال اینجاس  آیا شعائر الهی منحصر به همین موارد اسد  یدا ایدن عندوان  شده

در قدرآن یک معیار کلی برای تبتیق بر مصادیق گوناگون و موارد مختلفدی اسد  کده 

کریم بر این سه مورد تبتیق شده اس   شاید یکی از رازهای این تبتیق این باشدد کده 

اگر برای کسی دشوار باشد که دو کوه و حیوان چهارپا در شدمار شدعائر الهدی قلمدداد 

 شود، این دشواری با صراح  صورت گرفته تسهی  شود.

و پرداخ  قرآن کدریم،  بر اسام منبق« شعائر الهی»به هر روی، در معیارشناسی 

کدرد  تواند مفید باشد؛ بنابراین، به روی کرد مفسران در این خصوص می آشنایی با روی

 پردازیم. عالمان تفسیر می

 «شعائر الهی»کرد مفسران در خصوص  . روی0.3

کدرد مفسدرین متفداوت اسد . گداهی فقدط بده بیدان  ، روی«شدعائر اه»درباره شدناخ  

اند و گاه به کلید  مسدئله و  زول آیه متارکه اس ، توجه داشتهمصداقی که مورد شأن ن

اند. باید توجه داش  که اکتفا کردن به لکدر مصدداق شدأن  کترای بحث نیز نظر دوخته

نزولی به معنای انحصار معنای آیه متارکه و به طور خاص، منحصر دانستن عنوان شعائر 

به عمومی  دلی  وارد اس  نه  الهی در آن مصداق خاص نیس ، چرا که مصح و معیار

: 03تدا،  خصوصی  مورد دلی ؛ )ال العتره بعمو  الوارد لا خصوص المورد( )نجفدی، بی

949.) 

شیخ طوسی در شمار مفسرین گروه نخس  اس  و در صدد بیدان معیدار و معندای 
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کلی شعائر بر نیامده و بده لکدر مصدداق اکتفدا کدرده و آن را در آیده سدی و دو  حد  

(. در تفسیر صافی 909: 4تا،  اعمال مناسک ح  دانسته اس  )شیخ طوسی، بیمجموعه 

های خداوند تفسیر شدده  به جنته معیار عمومی توجه شده و شعائر الهی به  عص  و نشانه

(. شریف لاهیجی نخس ، کترای شعائر الهی را 948: 9ق،  0301اس  )فیر کاشانی، 

ای تعالی اس  و سپس مصداق مورد نظدر در های دین و عتادت خد بیان کرده که نشانه

، 0949آیه را شتران مشخص شده برای نحر و قربانی لکر کرده اس  )شریف لاهیجی، 

9 :081.) 

برخی به نکته مزبور توجه نکرده و در تفسیر شعائر الهی کده گداه بیدان مصدداق و 

غفلد  از قاعدده  گاه بیان معیار کلی شده را نشانه اختص  اقوال دانسته و در نهاید  بدا

مزبور در عمومی  وارد و نفی انحصار در خصوصی  مورد، به ترجی  نظریده مصدداقی 

مسدالک اففهدا  الدی آیدات »اندد. بده عندوان مثدال، صداحب  بر نظریه معیداری تدن داده

های دیدن خداوندد اسد  کده  بیان داشته که مراد از شعائر الهی معالم و نشدانه« افحکا 

ن فرموده اس  و آنگاه متعر، اختص  اقوال در ایدن بداره شدده برای طاع  خود تعیی

اندد  اند مراد کلمه توحید و تعظیم و بزرگداش  آن اس  و برخدی گفته که برخی گفته

مراد تما  مناسک ح  اس  و برخی دیگر شعائر الهی را حیوانات منظور بدرای قربدانی 

تر معرفدی کدرده  مه آیه مناسباند. سپس خود همین نظر را با ادا در مناسک ح  دانسته

 (.099: 6، 0921اس  )فاض  جواد، 

التته شاید بتوان نظر صاحب مسالک را چندین توجیده کدرد کده وی در مقدا  بیدان 

تبتیق مصداق در خصوص آیه سی و دو  ح  بر ایدن ر ی اسد  کده مصدداق قربدانی 

 ، چنانکه در آغداز ترجی  دارد و الا در مقا  نفی معیار کلی در معنای شعائر الهی نیس

 آن را به معالم دین تعریف کرد.

را بسیار دقیق دانس . صداحب مجمدع « مجمع التیان»در این خصوص باید عتارت 

هایی که برای طاعتش ترسیم  در ابتدای شعائر الهی را به معالم دین خداوند و تما  نشانه

 عص  و معالم اخدتص  ها و  گوید حال در مورد این نشانه فرموده معنا کرده و سپس می
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(، یعنی بحث را نخس  در مقا  معیار و کترای 094: 4، 0946نظر وجود دارد )طترسی، 

کلی مبرح کدرده و سدپس اخدتص  نظدرات را نداظر بده مقدا  تبتیدق صد ریات و بیدان 

 مصادیق دانسته اس .

ایشان درباره اختص  نظدر مزبدور هشد  نظریده را لید  آیده دو  از سدوره مائدده 

 رده اس  که عتارتند از:آو

: از عباء و جمعی دیگر که شعائر الهی را در مصدداق معدالم حددود الهدی و نظر اول

 اند. فرائر ربوبی و مجموعه امر و نهی شرعی دانسته

: از سدی که شعائر را در مصداق معالم حدر  الهدی از مجموعده بدصد دانسدته نظر دوم

 اس .

 اند. ه شعائر را همان مناسک ح  دانسته: از ابن عتام و ابن جری  کنظر سوم

: بر اسام گزارشی از ابن عتام که مشرکین نیز در مناسک ح  به طوا  نظر چهارم

ها  شمردند. لدذا مسدلمان کردند و حرم  مشاعر را بزرگ می بی  پرداخته و قربانی می

از ایدن در صدد ت ییر این مناسک بودند که خداوند متعال در این آیده متارکده آنهدا را 

کار نهی کرده و بازداش . التته بر اسام این توضی  بایدد گفد  کده بازگشد  نظریده 

 چهار  به همان نظریه سو  اس .

: در واقع اشاره به بخشی از نظریه سو  اس ؛ زیرا مبابق این نظدر منظدور از نظر پنجم

در حد  شعائر الهی مصداق سعی بین صفا و مروه و خود صفا و مروه و همچنین قربانی 

اس . این تعیین مصداق از مجاهد نق  شده اس . گزارشی نیز کده از فدراء نقد  شدده، 

کردند و به سعی بدین آن  ها کوه صفا و مروه را از شعائر الهی محسوب نمی عمو  عرب

 السص ( نیز روای  شده اس . کردند، از اما  باقر )علیه دو کوه اقدا  نمی

ز ابدن عتدام کده وی مصدداق شدعائر الهدی را : بدر اسدام رواید  دیگدری انظر ششم

 محرمات در حال احرا  دانسته اس .

های منصوب برای حد فاص  بین حر   : شعائر الهی را منبتق بر مصداق نشانهنظر هفتم

و ح  )محدوده خارج از حر  امن الهی( معرفدی کدرده اسد . ایدن نظریده از ابدو علدی 
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 جتائی نق  شده اس .

و حسین بن علی م ربی نق  شده و بلخی نیز آن را پذیرفته که : از زجاج نظریه هشتم

اند کده بدرای انجدا  مناسدک قربدانی در حد   هایی دانسدته مصداق شعائر الهی را قربانی

 شوند. گذاری شده و به ح  برده می نشانه

تعیین مصداق منظور در آیه  درصددصاحب مجمع در پایان لکر آرا و نظراتی که 

گزیندد و آن را  تدر اسد  برمدی یه نخس  را که از سایر نظریات جامعمتارکه بودند نظر

تر تشخیص داده و در مقا  استدلال بر این تدرجی  اظهدار داشدته کده حمد  آیدات  قوی

(. 698و  694: 9، 0946طترسدی، اسد  )تدر  تر مناسدب تر و کام  قرآنی بر معنای جامع

از احکدا  حدصل و حدرا  و  یاله یها مبلق معالم و نشانه ،یشعائر اله ه،ینظر نیمبابق ا

رسد حق مبلدب نیدز از همدین قدرار  . به نظر میاس  یواجب و محرَّ  و همه حدود اله

زیرا وجهی وجود ندارد که در مقا  مفهو  و معنا به تقیید و تخصیص آیده اقددا  ؛ باشد

  دلی که یمادامل اطصق و اص  عمو  هر دو از اصول لفظی عقصئی هستند و شود. اص

تدوان بدا شدیوه عقصئدی در مدورد  ای بر تقیید و تخصیص وجود نداشته باشد نمی و قرینه

که در علم  وهیو به( 316: 0، ق 0366خوئی،  اه  یکرد )آجرای این دو اص  مخالف  ا

اصول این نظریه مبرح اس  که ترکیب اضافی که در آن کلمه جمعی اضافه شده باشد 

(. ترکیدب 921: تدا یبداصفهانی، کند ) افاده عمو  می ساختاری اس  که در کص  عرب

نیز گذش  که صدر  شدأن ندزول و خصوصدی   قتصً)شعائر اه( نیز از این سنخ اس . 

 سد یناج  مورد و مصداق وجهی برای تخصیص و خارج کردن عا  از عمو  مفهدومی

( را عمدو  (. بدر همدین مندوال عصمده طتاطتدائی نیدز )شدعائر اه949: 03، تدا یبدنجفی، )

عصمه طتاطتدائی، اس  )دانسته که خداوند متعال برای طاعتش نصب فرموده  ییها نشانه

(. ایشان در استدلالی بیان داشته که خداوند متعال شدعائر را بده مثد  949: 03، ق 0931

هدا و  صفا و مروه و سایر امور مقید و محدود نفرموده اس ، پس هر چیزی که از نشدانه

ی باشد از شمار شعائر الهی اس  تعال حقباشد که یادآور حضرت ت الهی آیات و عصما

: 0، ق 0931عصمه طتاطتائی، رود ) تقوای الهی به شمار می عنوان به ها آن بزرگداش و 
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314.) 

 شعائر الهیاش با  ماهیت شناسی تعظیم و رابطه

مجید کدردن و بدزرگ در ل   به معنای ت« عَظََّمَ»و ماضی آن  فع  مضارع« یُعَظَِّم»وا ه 

داشتن و اهمی  و عظم  و جصل  قدر چیزی را ابدراز کدردن و نشدان دادن و تکدریم 

و  بزرگداشد عرفی و فهدم عقصئدی  ازنظر(. 339:   6111معلو ، اس  )کردن آمده 

گدردد.  شعائر الهی در سایه حفظ احترا  و رعای  ادب نست  به آن حاصد  مدی تکریم

بدا رعاید  ادب و احتدرا   صدرفاًو نشان دادن عظم  شدعائر، ولی تکریم کردن و ابراز 

زیرا ابراز کردن نوعی کنش فعالانه و فع  وجودی اظهاری اس . ؛ حاص  شدنی نیس 

تر رعای  ادب و اخصق شاید بشود در قلمرو روحیه و امر درونی انسدانی  به بیان روشن

جدز بدا فعد  خدارجی و تعریف شود، اما اظهار و ابراز عظم  و مجد و کرام  چیدزی 

ها به رخ  انجا  عملی آشکار که آن مجد و عظم  و کرام  و بزرگی را در برابر دیده

نیس . بلکه حتی نست  به همان بخدش رعاید  ادب و اخدصق نیدز چندین  سوریمبکشد 

یدک عمد   عنوان بدهروانی دروندی و  -ان در قالب یک امر روحینیس  که همواره بتو

آیدد  گاه چنین لاز  می حتماًو  و نهاد شخص آن را جستجو کردمعنوی باطنی در نهان 

که برای رعای  اخصق و ادب دسد  بده دامدن فعلدی وجدودی شدد و اظهدار کدنش یدا 

توان  ا  شخص نمیدر پاسخ به س  مثصًواکنشی آشکار و بیرونی را به نمایش گذاش . 

و یدا هنگدا   احساسی بسنده کرد و مدعی رعاید  اخدصق شدد فقط به تکریم درونی و

افراد حاضر در  که نیهمتوان مدعی شد  ورود شخصی  محتر  و بزرگی به مجلسی نمی

مجلس به کرام  و حرم  و جصل  قدر آن شخص وارد باور داشته باشند و آن را  آن

اند،  کرده قدا ادر درون خود پام بدارند به حفظ حرم  وی و رعای  ادب و اخصق 

در بزرگداش  و تکریم وی از جا برخیزندد باید برای رعای  ادب و اخصق  حتماًبلکه 

 کنند. فهیوظ انجا گویی آمد خوجو  رمقد یخو به او با 

شدعائر  بزرگداشد آیه سی و دو  سوره ح ، تعظیم و  حکم بهبنابر آنچه گذش  

 گونده آنو شدأن و منزلد  اسد  و هر آنچه نزد خداوند دارای حرم  و احترا  الهی و 
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ی اس  تکریم و تعال حقکه در معنای جامع شعائر گذش  هر چیزی که نشانه و یادآور 

؛ امدری مبلدوب و شایسدته اسد  و اظهار جصل  قدر و ابراز تکریم بده آن بزرگداش 

تقوای الهدی امدری  دیترد یبآمده و  حساب بهاز شمار تقوای الهی  بزرگداش زیرا این 

عقلی و منبق تقابد   حکم بهب و شایسته و در مواقع الزامی واجب و حتمی اس . مبلو

و تضاد عقصنی، هتک حرم  و ستک انگاری که ستب اهاند  گدردد حدرا  و ممندوع 

شددخص مکلددف در تددرح  اگرچددهاسدد . چدده آنکدده حتددی در مسددتحتات و مکروهددات 

ر توهین و اهاند  و گیرد، ولی د مستحب و عم  به مکروه مورد عقوب  الهی قرار نمی

بدر طریقد  کفدر  0قدرآن کدریم حکم بده، ها آنحتی نفی و انکار و یا عد  حکم مبابق 

 و در شمار ظالمان اس . شده شناختهمشی کرده و فاسق 

بنابراین کسی حق ندارد حرم  احکا  و شعائر الهدی را نقدر کدرده و نسدت  بده 

نقدر حدریم  عنوان بدهین نیدز تعدی و تجاوز کند. ستک انگاری و اهاند  و تدوه ها آن

شعائر و تعدی از حدود الهی مشمول منع و نهدی مدذکور اسد . در قدرآن کدریم حتدی 

و تعدی و تجداوز از آن  شده یمعرفحدود الهی  عنوان بهجزئیات احکا  فرعی فقهی نیز 

با تمسک بده قیدام  جا نیهماز  6از مصادیق ظلم و مرتکتین آن ظالم شناخته شده اس .

منبقی اس  اهمید  و جایگداه تکدریم و تمجیدد و اظهدار و  -ه برهانی عقلیاولوی  ک

و ارکان مهم شریع  و دین، مانند جصل  قدر  دیعقاابراز جصل  قدر اصول احکا  و 

شود و وظیفده  ی روشن میخوب به السص  همیعلعصم  و طهارت   یب اه قرآن کریم و 

عظیم شعائر الهی در ایدن خصدوص بده قرآنی هر مکلف متدینی نست  به انجا  فریضه ت

 السص  همیعل  یب اه رسد. افزون بر این جه ، از آنجائی که مودت و محت   اتتات می

و اطاع  از ایشان واجب شدرعی اسد ، تعظدیم و تکدریم ایدن بزرگدواران از مصدادیق 

 تعظیم شعائر الهی و به استناد آیه سی و دو  ح  نشانه تقوای قلتی اس .

از  السددص  همیعل  یددب اه س لکددر فضددائ  و همدددردی بددا مصددائب تشددکی  مجددال
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شدعائر  میتعظمصادیق بارز تکریم و اظهار جصل  قدر آن بزرگواران و مصداق روشن 

و سرور و گاه بدا  یابراز شادمان یمایگاه در سالهی در این خصوص اس . این واقعی  

  یدب اه شادمانی برای شادی که در روایات معتتر به  ابدی یم یچهره حزن و اندوه تجل

 0یی با حزن و اندوه ایشان تأکید شده اس .همنواو غمگساری و  السص  همیعل

 و عزا در تعظیم شعائر قاعده کلی در چالش تزاحم محافل جشن .0

اقددامات عملدی کده  دهد یرخ م یزمان یکی از مصادیق چالش تزاحم در تعظیم شعائر الهی

 نیران بددر دوَ السدص  همیعل  یدب اه لس لکر و بزرگداش  برای این منظور در برپائی مجا

در یک روز هم مناست  میصد یکی از معصومین  مثصً . بگیردقرار شادمانی و حزن دو حال  

در مورد هفتم مداه  مثصًدیگری باشد.  السص  هیعلو هم مناست  شهادت معصو   السص  همیعل

( و هم رویدداد 360: 3، ق 0391شهید اول،) لسص ا همیعلصفر هم واقعه شهادت اما  مجتتی 

(. 4: 38، ق 0319عصمه مجلسی، اس  )مبرح شده  هماالسص یعلمیصد اما  موسی بن جعفر 

تحقیق پیرامون اینکه در ایدن روز کددا  واقعده از جهد  اسدناد تداریخی محدرز و یدا دارای 

تواندد مصدداق  ، این روز مدیلهمسئطلتد، اما بنابر نق  این دو  رجحان اس  مجال دیگری می

مصدیت  و  بارزی برای چالش تزاحم در تعظیم شعائر الهی در جهد  برپدائی مجدالس لکدر

 و یا مجالس شادمانی و سرور ایشان باشد. السص  همیعل  یب اه تعزیه 

در مواقدع لدزو  حدزن و اقامده عدزا بده  تواند ینم ی در سب  کصن و عمومینیجامعه د

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 010کام  الزیارات؛ النص؛ ص . 0

یَا مِسمَْعُ  َنْ َ مِنْ  هَْ ِ الْعِرَاقِ  َماَ  السص  هیعل عَنْ مِسمَْعِ بْنِ عتَدِْ الْمَلِکِ کِرْدِینٍ الْتَصْرِیَِّ قَالَ: قَالَ لِی  َبُو عتَدِْ اللََّهِ»...  -3

ا کثَیِرٌ مِنْ قُلْ ُ لَا  َنَا رَجٌُ  مَشهْوُرٌ عنِدَْ  َهْ ِ الْتَصْرةَِ وَ عنِدَْنَا مَنْ یتَََّتِعُ هَوَى هَذَا الخَْلِیفةَِ وَ عدَُوَُّنَ  علیه السص حُسَیْنِتأَْتِی قتَْرَ الْ

نْدَ وُلْدِ سُلَیمَْانَ فَیُمَثَّلِوُنَ بِی قَالَ لِی َ فمََا تَذْکُرُ مَا صُنِعَ  هَِْ  القتََائِ ِ مِنَ النَُّصََّابِ وَ غیَْرِهِمْ وَ لَسْ ُ آمنَهُُمْ  َنْ یَرفَْعُوا حَالِی عِ

فَأَمتْنَِعُ مِنَ البََّعَاِ  حتَََّى یَستْتَیِنَ  بهِِ قلُُْ  نَعَمْ قَالَ فَتَجْزَعُ قُلْ ُ إِی وَ اللََّهِ وَ  َسْتَعتِْرُ لِذَلِکَ حتَََّى یَرَى َ هلِْی  َتَرَ لَلِکَ عَلَیََّ

   َمَا إِنََّکَ مِنَ الَّذَِینَ یُعدََُّونَ مِنْ  َهْ ِ الْجَزَعِ لَنَا وَ الَّذَِینَ یَفْرَحوُنَ لِفَرَحنَِا وَ یحَْزَنُونَ  -لِکَ فِی وَجهِْی قَالَ رَحِمَ اللََّهُ دَمْعتََکَ لَ

وَ وَصیََِّتَهُمْ ملََکَ المْوَْتِ بِکَ وَ  -تَرَى عنِدَْ موَْتِکَ حُضوُرَ آبَائِی لَکَلحُِزْننَِا وَ یخََافوُنَ لِخَوْفنَِا وَ یأَْمَنُونَ إِلَا  َمنََِّا  َمَا إِنََّکَ سَ

)ابن ...«.   الشََّفیِقةَِ علََى وَلَدهَِامَا یلَْقوَْنَکَ بِهِ مِنَ التِْشَارَةِ  فَْضَ ُ وَ لَمَلَکُ المْوَْتِ  َرَقَُّ عَلَیْکَ وَ  َشَدَُّ رَحْمَةً لَکَ مِنَ الْأُ َِّ

 (.010: 0912ویه، قول
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دو حس متضداد  نیا نیب یدر تناف شهیعد  امکان ر نیسرور هم اقدا  کند. او  یابراز شادمان

و یدا  از ابراز شادمانی کی کدا . در چنین وضعیتی پرداختن به دارد کیهر  مجزَّایو شئون 

جزئدی و  صورت بهالتته  تواند مصداق تعظیم شعائر الهی قلمداد شود ک برپائی حزن و عزا می

باشددد کدده  تصددور قاب خددویش ایددن معنددا ممکددن اسدد  بددرای اشددخاص در ضددمیر شخصددی 

کدده شددهادت اسدد  محددزون و  جهدد  ازآنکدده مددیصد اسدد  شددادمان باشددند و  جهدد  ازآن

اما جمع بین این دو حالد  در نگداه کدصن و در سدب  عمدومی جامعده دیندی و ؛ اندوهناح

عمدومی های  برای رسانه خصوص بهو  ترویجی –های تتلی ی  همچنین برای نهادها و سازمان

 ریپدذ امکانی اجتمداعی چنددان امدری میسدور و هدا یدگیدچیپبا توجه به اقتضائات و و ملی 

باید یکی از دو مقوله اقامه عزا و یا ابراز شادمانی را انتخاب کدرد و تدرجی   ناچار بهنیس  و 

داد. روشن اس  که عنصر انتخاب و ترجی  در حوزه دین اگر دارای م لفده دیندی نتدوده و 

تعظیم شعائر الهی  عنوان بهیی تکیه نداشته باشد، روا –عقَصنی به مستند قرآنی -ه عرفیبا نگا

زیدرا چندین تدرجی  و انتخدابی بده هدر امدری جدز ؛ و نشانة تقوای قلتی به شمار نخواهد آمدد

و تعریف و تخصیص وجاه  شرعی و دیندی بدرای بازگردد تواند  عوام  و استاب دینی می

؛ ناد منبقی، نه از جه  عقلی دارد و نه از جه  عرفدی و نده شدرعیچنین فرایندی هیچ است

بایدد بدر اسدام تناسدب و  حتمداًای  طتیعی انتساب و ارتتاط هر امری به هر مقوله طور بهزیرا 

زیدرا در غیدر ایدن ؛ نیسد  ریپدذ تحققنست  بین آن دو باشدد و الا لات انتسداب و ارتتداط، 

و یدا نقیضدین رخ خواهدد داد. وقتدی بدین دو امدر صورت از نگاه عقلی جمع بدین متضدادین 

شود بازگشتش به این معناس  که  ه مییکی به دیگری نست  داد حال نیدرعو  نستتی نیس 

که از نستتی بین خود برخوردار نیستند، اما بدا یکددیگر دارای نسدت   حال نیدرعاین دو امر 

تمداع نقیضدین از محدالات و اج ک این معنی چیزی جز دعوای اجتمداع نقیضدین نیسد هستند

 عقلی اس .

معیار تعظیم شعائر الهی در قلمدرو مصدداقی در تدوارد  گفته شیپبا توجه به توضیحات 

و عزا و اندوه دینی مصداقی جدی برای بداب تدزاحم اسد ،  مناست  شادی و سرور مذهتی

در  سدص ال هیعلبدا شدهادت معصدو  دیگدر  السدص  همیعلمانند توارد میصد یکی از معصومین 
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تاریخ واحد. مقتضای عق  در مدوارد تدزاحم آن اسد  کده در صدورت رجحدان و اولوید  

و تدرح طدر  مرجدوح،  یکی از دو متزاحم بر دیگری همان شایسته و بایسدته انجدا  اسد 

عق  تکلیف انسان بده  حکم بهکه گذش   گونه همانزیرا ؛ سرزنشی نیس  گونه چیهمستحق 

و در تنگندای تدزاحم، شدخص مکلدف جدز بدر  ناشایس  اس  فراتر از قدرتش امری قتی  و

شایسته اس  که ایدن قددرت  کامصًو در نگاه عق  و عر   قدرت ندارد  یکی از دو متزاحم

بنابراین در تزاحم بین اهدم و مهدم تردیددی در تقددیم جاندب ؛ شود تر صر  انجا  امر مهم

تمد  نیدز مقتضدای احتیداط عقلدی مح ماند. در موارد اهمی  اهم و جواز ترح مهم باقی نمی

(. دانشددمندان علددم اصددول 990: 0984مظفددر، اسدد  )تقدددیم جانددب دارای احتمددال اهمیدد  

تدوان در کتدب  اند که مدی یکی از دو متزاحم برشمرده  یو اولومواردی را در لکر اهمی  

ئی (. حال باید دید در تزاحم برپدا88تا  03: 2، ق 0304صدر، ) اف یدس   ها آناصولی بر 

 دارای رجحان و مزی  اس   کی کدا مجالس جشن و اقامه مراسم عزا در تعظیم شعائر 

کندد کده رعاید   را روشن مدی مسئلهعرفی دق  در سیره و عملکرد توده مرد   ازنظر

دارای اهمی  بیشتری اس ، حتی اگدر اسدتاب امدر  جشن و شادی طر  بهجانب عزا نست  

های هنگفتی شده باشند و جمعی را بدرای انجدا     هزینهفراهم کرده و متقت تر شیپشادی را 

 شدده یزیر برنامدهایدم کده مراسدم از پدیش  یدار دیددهمراسم شادی دعوت کرده باشند. بدس

 ریتدأخبده  توجده قاب عروسی، به دلی  وفات یکی از خانواده و اقوا  زوجین کنس  و مددتی 

انددوه و عدزای برخدی از اقدوا  و  حدزن و بداوجودافتد تا شائته این معندا پدیش نیایدد کده  می

ازدواج در  کده یدرحدالاندد،  به جشدن ازدواج پرداختده یتفاوت یبخانواده، عروم و داماد با 

ای  شایسدته شدت بهپسندیده و رواس ، ولی برپائی چنین امر  شدت بهشریع  و عر  امری 

سدتک انگداری و  عنوان بدهو یا حتی نزدیک به ایا  وفات و عزای اقدوا  و بسدتگان  زمان هم

عدر   عملکدردایدن شدود.  قلمداد مدی دگانشید داانوعی اهان  به شأن تازه وفات یافته و 

تدزاحم احکدا  شدرعی ارائده  اجرای همان قاعده تزاحمدی اسد  کده فقهدا در مدورد درواقع

 اند. کرده

برپائی جشن و سرور به هنگا  عدزا و  چراکهمدار اس .  نیبر هم مسئلهعقلی نیز  ازنظر
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و پرهیدز از  یت  اقوا  و نزدیکان موجب اهان  و نادیده گرفتن غم و انددوه آندان اسد مص

شدود  . این معنا وقتی تشددید مدیهاس  آندیدگان و احترا  به  شادی، نوعی همدردی با داا

باشدد. بدرای  عزا صداحبو  دهید ت یمصکه برپائی مجلس جشن و شادی نیز مربوط به خود 

 صورت توجه کرد:ا در دو ر مسئلهتوضی  مبلب باید 

با عزا و مصیت  کسی از نزدیکان و منسدوبین شخصدی  زمان همصورت نخس ، آنکه 

بخواهد به جشن و شادی مربوط به خود اقدا  کند، مث  آنکه در شب وفدات یکدی از اقدوا  

  یدرابرپایی مجلس جشن ازدواج باشد کده روشدن شدد عملکدرد  درصددنزدیک، شخص 

اس . در این صورت، صداحتان  متأخرس عروسی و تأخیر آن به زمانی عرفی هم بر ل و مجل

الفد  و  هدا آنآن بدین  رینظداعزا غیر از صاحتان جشن بودند و فقط علقه نست  و فدامیلی و 

 کرده بود. برقرارنزدیکی 

 مدثصًباشدد.  عزا صداحبصورت دو ، آن اس  که انتسداب جشدن و شدادی بده همدان 

بود در تاریخی مشخص مراسم جشن ازدواجش را برپا کندد، شخصی که قرار  ناکرده یخدا

 کس چیهدناگاه با غم و مصیت  وفات پدر و یا مادرج مواجه گردد. در این صدورت بدرای 

 خواهد افتاد. ریتأخمراسم جشن ازدواج ل و شده به  حتماًتردیدی نیس  که 

حاف  اقامه عدزا تزاحم در تعظیم شعائر الهی در برپائی مجالس جشن و سرور و م مسئله

زیدرا برپدائی مجدالس ؛ تر اسد  دو  نزدیک صورت به السص  همیعل  یب اه و مصیت  برای 

اسد  کده در فدر، بحدث  السدص  همیعل  یدب اه جشن به مناست  شادمانی مربوط به خود 

  یددب اه انددد. پددس انتسدداب مجلددس جشددن بدده  مددورد اندددوه عددزا و غددم مصددیتتی واقددع شددده

مناست  عزا و مصیت  مزبور هرگدز انتسداب تمدامی  باوجودو  طیشراین در چن السص  همیعل

هدا بده  توان آن را مصداقی از مصادیق تعظیم شدعائر الهدی و نشدانه تقدوای قلدب نیس  و نمی

 شمار آورد.

و هددم مناسددت  شددهادت آن   یددب اه بنددابراین در مددوردی کدده هددم مناسددت  ولادت 

عقلدی تردیددی  ازنظدرعرفدی و چده  ازنظدرچه شود،  جمع می باهمبزرگواران در یک زمان 

را نادیدده  السدص  همیعل  یدب اه حزن وارد بر تواند غم و اندوه و  نمی م مننیس  که انسان 
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به شمار آورده آن را اقددامی  السص  همیعل  یب اه یی با همنوابگیرد و برپائی شادی را نشانة 

از نگاه عقلی و عرفی در برپائی شدادی  دانسته شد چراکهدر جه  تعظیم شعائر الهی بنامد، 

دیددگان  ی بده صداحتان عدزا و دااحرمتد یبدبا مناست  غم و اندوه، نوعی اهاند  و  زمان هم

 س .ا

در روز هفتم صفر بر فر، کده هدم مناسدت   مثصًبر اسام این قاعده کلی باید گف : 

 السدص  هیعلتتدی و هدم مناسدت  شدهادت امدا  مج هماالسص یعلولادت اما  موسی بن جعفر 

بده معندای تعظدیم  قبعداً السدص  همیعل  یدب اه فقهی رعای  جانب عدزای  ازنظرمحرز باشد 

ی بده مصدیت  منظدور، تدوجه یبد واسدبه بهشعائر الهی اس  و در برپائی جشن و شادی اگدر 

 حرا  اسد  قبعاًباشد  السص  همیعل  یب اه و اهان  به ساح  مقدم  یحرمت یبای از  شائته

در غیر این صورت نیز با توجه به توضیحی که درباره حکم عقد  و نگداه عدر  گذشد  و 

شکی در ترجی  رعای  و اولوی  جانب عزا و مصیت  بر جانب جشدن و سدرور در فدر، 

بلکه شاید بتوان گف  از جهد  بازتداب  ماند. تزاحم و عد  امکان جمع بین هر دو باقی نمی

ای برپدائی جشدن در  عصر قدرت ارتتاطدات رسدانه در جهان کنونی و خصوص بهاجتماعی، 

تزاحم مزبور خالی از بازتاب اهان  و ستک انگاری نسدت  بده امدر عدزا و مصدیت  و انددوه 

 نیس . السص  همیعل  یب اه 

 نتیجه

تعظیم شعائر الهی از جه  معیار، عنوانی جامع و کلی اس  که شدام  هدر امدری اسد  کده 

دین بدوده و همده حدد و  رمجموعهیزاوامر و نواهی شرعی و  ی و از مجموعهتعال حقیادآور 

مجدالس لکدر فضدائ  و شود. این معیار کلی از جه  مصدداقی بدر  حدود الهی را شام  می

لسدی گردد. چنین مجدا را شام  می ها آنمنبتق بوده و  السص  همیعل  یب اه بزرگداش  یاد 

بدراز شدادمانی و اقامده عدزا و روضده و به مناست  واقعه و رویداد منظور در قالدب متفداوت ا

بنابراین اگر از جه  مصدداقی مناسدت  غدم و شدادی در ؛ شود محاف  لکر مصیت  برپا می

زیرا ماهی  شادی و غم متفداوت بدوده ؛ گیرد یک زمان محقق باشد چالش تزاحم شک  می

بدین  و اقتضائات و شئون هر یک نست  به دیگری متفاوت و در سبحی از تضاد اس . جمع
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خصدی برای اشخاص در ضدمیر ج اگرچهدو حال  غم و شادی با توجه به تفاوت مناست  

در روز واحدد از جهد  شدادمانی  تواندد یمدنیس  و شخص مکلدف  رممکنیغامری  ها آن

محزون باشد، امدا ایدن معندا در سدب  کدصن  ها آنشاد و از جه  مصیت  و عزای   یب اه 

هدای  های عمدومی در تولیدد و پخدش برنامده د رسانهدر حوزه عملکر خصوص بهاجتماعی و 

اجتهدادی چدالش  -فقهدی ازنظر جهیدرنتاشدنی اس . مذهتی کاری چندان ممکن نتوده و ن

در نگداه عدر  و از منظدر عقلدی  دیدترد یبدشدود.  برطر تزاحم باید به مصح ترجی  اهم 

بدا رخدداد  زمدان مهابراز شادمانی و برپائی مجالس جشدن  چراکهرجحان با جانب عزاس . 

دیدددگان اسدد  و حددس روانددی همدددردی و  ی بدده غدم دااتددوجه یبددعدزا و مصددیت ، نددوعی 

جشدن و شدادی را  عزا صداحبطلتد که به احترا  عزا و مصیت   غمگساری در این راستا می

بیشدتر  عزا صاحبنست  به جشن و شادی مربوط به خود  مراتب بهفرو گذاش . این رجحان 

پدذیرای آن نیسد  کده در زمدان غدم و انددوه و  یا دهید ت یمصدهیچ  زیرا؛ شود تقوی  می

 ی مجالس شادمانی و جشن مربوط به وی همتی گماشته شود.عزایش به برپائ
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